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  )انسان چيست(تعريف انسان ؟

پرآوازه است كه تعريف انسان ازتعريف سايرموضوعات به مراتب پيچيده تراست زيراتمام 

  .موضوعات ديگر حول مدار انسان مي چرخد ونهايتا در خدمت او در مي آيد

اگر بخواهيم نظر شيخ نجم الدين وحتي اغلب عرفا را درباره انسان در يك جملـه خلاصـه   

هم عاشق خالق است وهم معشـوق  .يك موجود عشق ورز است«د گفت كه انسان كنيم باي

  ».او در عين حال حامل امانت عشق

  :اهميت شناخت خود

در موارد زيادي به اهميت خود شناسي اشاره كرده است وهمگـان را  )ع(منين علي واميرالم

از و رده اسـت  به آن مي خواند وفردي را زيان كار مي داند كه در شناخت خود كوتاهي ك

زيان كار واقعي كسي است كـه خويشـتن را   »«والمغبون من غبن نفسه«:خود غفلت مي كند

  ».زيان رساند

بي ترديد در برابـر خداونـد منفـورترين مردمـان بنـده اي       «:وي در جاي ديگر فرموده است 

است كه خدايش به حال خود او را نهاده است وبدين سـبب از حفـظ تعـادل بيـرون افتـاده      

  ».است وبي راهنما حركت مي كند

  :عالم واهميت خود شناسي

انسـان عـالم   .يكي از اساسي ترين وحساس ترين  ساحت هاي وجـودي انسـان قلـب اسـت     

وخود يافته بايد شناخت ويژه به اين عضو حساس داشته باشد والا نه به شناخت خود دست 

  .خواهد يافت ونه با ديگران رابطه ايجاد خواهد كرد
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  انسان شناسي و خود شناسياهميت 

  انسان وروابط

 .انسان موجودي است كه در نهاد او انگيزه وغريزه ايجاد رابطه با ديگران نهاده شـده اسـت  

  .اساسا ايجاد رابطه با ديگران پايه ومايه  اسقرار بشري است

  شناخت ساحت هاي سه گانه

سي مي داند كـه در راه  امير المومنين شناخت ساحت هاي سه گانه انسان را جزو وظايف ك

نتيجه ي اين رابطه متقابل ايجاد تعادل در زندگي اسـت كـه   .خود شناسي گام برداشته است

  .شخص خود شناس مي تواند از آن برخوردار شود

  رابطه انسان با خود 

نزديكترين رابطه ي انسان با خود او است ودراين رابطه بايد گفت كه فاعل شناس موجـود  

ن حوزه هر دو يكي است يعني انسان وقتي به خود مـي نگـرد شـناختي از    شناخته شده دراي

  .خود به دست مي آورد

بنابراين در اين رابطه تمام ساخته هاي موجـود انسـان مـورد توجـه قـرار مـي گيـرد وانسـان         

  .تصويري مناسب از تمام آنها حاصل مي كند

  :رابطه با خدا وخود 

رست ايجاد كند زمينه را براي رشد وتعالي خود كسي كه موفق مي شود با خود رابطه اي د

چنين شخصي مـي توانـد از ايـن    .اميد پيمايش مسيرهاي ديگر را پيدا مي كند .فراهم كرده 

رابطه به نحو شايسته استفاده كند وخود را لغزيدن در دامـن كارهـاي خـلاف درامـان نگـه      
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اين امـر در صـورتي محقـق    . بلكه ازاين طريق مي تواند به پيوستگي با خدا دست يابد.دارد

مي شود كه از نظر تئوريك با تناقض مواجه نشود وخدا را موجودي شخصي بدانـد والا بـا   

  .يك مفهوم كلي نمي توان رابطه برقرار كرد
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  مقدمه خود شناسي

 ال پذير است بحث مي كنـيم ودربـاره ي كمـال   ممادرباره انسان از آن نظر كه موجودي ك

نبايد از نظر دور داشت  كه شـيوه هـا وروشـهاي    .نهايي وراه رسيدن به آن گفتگو مي كنيم 

اگر چيزي قابل تجربه ي حسـي وعلمـي   :گوناگوني براي اثبات مد عيات برگزيده مي شود

باشد براي اثبات آن از روش تجربي بهره گرفته مـي شـود امـا اگـر چيـزي قابـل تجربـه ي        

ريق متد واستدلالات عقلي وعقلاني به اثبات مـي رسـد وپـاره    حسي نباشد در مواردي از ط

در چهار چوب )تعبديات (البته دسته ي اخير .اي از امور نيز تنها از طريق تعبد اثبات پذيرند

اما از آن جهت كه هر يك از سه طريق مذكور بـا  .مباحث وگزاره هاي ديني قرار مي گيرد

آنها در سطح عموم مخاطبان مـا ممكـن نيسـت    مشكلاتي مواجه هستند چون ارائه برخي از 

ويا براي همه قابل پذيرش نمي باشد يا اصلابحث مورد نظر ما با برخي از آن متـدها وشـيوه   

رد عمـومي وفراگيـر   بناگزير ما طريقي را بـر مـي گـزينيم كـه كـار     .ها قابل اثبات نمي باشد

  .داشته باشد

كه در شعاع حس وآزمايش تجربـي   متد تجربي مربوط به اشياءخارجي است:توضيح اينكه

قرار مي گيرند اما بحث ما در باره نفس انسان وانگيزه وگرايش هاي آن است كه در شـعاع  

متد عقلي وفلسـفي نيـز   .تجربي حسي واقع نمي شود ومتعلق علم شهودي وحضوري ماست

جهت ساز وكارهاي دقيق وعلمي ومقدمات برهاني گرچه شيوه اي ارزنده است ومنجـر بـه   

اما طريقي است طولاني و دشوار كه فهـم آن بـراي همـه ميسـر نيسـت      .قطع ويقين مي شود

هم چنـين متـد وروش تعبـدي را    .ي گيرندموتنها اندكي در شعاع درك ودريافت آن قرار 
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نيز محور مباحث خود قرار نمي دهـيم وبنـا نـداريم كـه تنهـا ازطريقـي گـزاره هـاي دينـي          

يـريم چـون در آن صـورت بحـث مـا محـدود بـه        وسخنان معصـومان بحـث خـود را پـي گ    

در نتيجـه مـا درپـي آنـيم كـه عمـومي       .تعبديات  مي گرددكه مخاطبان خاصي را مي طلبـد 

  .ترين وساده ترين شيوه وروش را برگزينيم تا براي همه قابل پذيرش باشد

ما مي كوشيم كه از راه تامل در وجود خويش ويافتن عواملي كه در فطرت ما براي سـير و  

وصول به هدف اصلي نهاده شده است ونيز شناختن جاذبه ها وكشش هاي بـاطني وروحـي   

كه خداوند براي رسيدن به آرمان هاي بلند آسماني در وجود ما به وديعت نهاده است وهم 

چنين روابطي كه وجود ما را با ديگران پيوند مي دهد وبه ما اين امكان را مي بخشد كـه بـا   

ش در راه تحكيم وتقويت آنها خود را نيرومند تر وبراي ترقي آمـاده  استفاده از آنها وكوش

تر سازيم راه بهره برداري بهتـر وفـزون تـر از نيروهـاي درونـي وامكانـات بيرونـي را بـراي         

  .رسيدن به كمال ومقصد اصلي وسعادت حقيقي بشناسيم

  .باشد كه به ياري خداي متعال قدمي در راه تكامل خود وديگران برداريم

اسـلوب  . نابراين موضوعات بحث عبارت است ازشناخت كمال حقيقي وراه رسيدن به آنب

بحــث عبــارت اســت از بررســي بيــنش هــاي درونــي خــويش بــراي بــاز شــناختن خواســتها 

وكنشهايي كه دروجودما براي كمال نهاده شده است وهمچنين بررسي شرايطي كه ميتـوان  

  .ازآنها براي اين منظور بهره برداري كرد

راي اثبات مطالب مي كوشيم به دريافت هاي وجداني وبراهين ساده عقلي اكتفا كنـيم وبـا   ب

  .ترين وقطعي ترين معلومات به كشف مجهولات نايل آييم استفاده از روشن
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  :مفهوم خود شناسي

در بين برداشتهايي كه از خود شناسي ارائـه شـده منظـور مـا از خـود شناسـي درايـن بحـث         

ــراي تكامــل انســاني   شــناخت انســان از آن  نظــر اســت كــه داراي اســتعدادها ونيروهــايي ب

بنابراين منظور از خود شناسي مرتبه اي از علم حضوري كـه هـر كـس بـه خـود دارد      .است

هم چنين منظور ما از خود شناسي آن معرفت حضوري كامل وآگاهانه اي كه انسان .نيست

تيجه سير معنوي بدان واصـل  پس از طي مراحل تهذيب نفس وپيمودن راه هاي كمال ودرن

مي گردد ودر پرتو آن حقيقت خويش را بي پرده مشاهده مـي كنـد نيسـت زيـرا در اينجـا      

خود شناسي از مقدمات خود سازي به شمار مي رود ومعرفـت مـورد اشـاره از نتـايج خـود      

البته اين معرفت .سازي است وپس از سير وحركت تكاملي آگاهانه انسان حاصل مي گردد

  .عالي ومطلوب است بسيار

رسيدن به اين مقام ومعرفت در پرتو تلاش ها ورياضت هاي طاقت فرسا واطاعـت صـادقانه   

خداوند حاصل مي گردد وبه تدبير عرفا دراين مرحلـه انسـان برخـوردار از علـم حضـوري      

  .كامل به نفس خويش مي گردد

كـاملي انسـان   وحقيقت خويش را كاملا مي شناسدوپس ازاين مرحله ودرنهايت حركـت ت 

  .به معرفت مقام توحيد نايل مي گردد

ــه نفــس خــويش مــي گــردد وحقيقــت خــويش را كــاملا مــي     از علــم حضــوري كامــل ب

شناسدوپس ازاين مرحله ودرنهايت حركت تكاملي انسان به معرفت مقام توحيـد نايـل مـي    

  .گردد
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اريخ بشـريت  توجه وپرداختن به انسان وخود شناسي پيشينه اي ديـر پـاي دارد ودر طـول ت ـ   

از جملـه  .همواره انسانها اهتمام وافري به انسان شناسي ومسائل اجتمـاعي انسـاني داشـته انـد    

تارخ يونان باستان مملوازآثار شكوفايي زندگي انسانها وشناخت نفس وروح بوده اسـت تـا   

آنجا كه بر سر در معبد آپولو در يكي از شهر هاي قديمي يونان بـه نـام دلفـي بانيـان معبـد      

راي تشويق وتحريض ديگران به پي بردن به رموز خلقـت وپيچيـدگي هـاي وجـود انسـان      ب

كه اين كلام بعـدا مبنـاي فلسـفه فلاسـفه يونـان ماننـد سـقراط        » خود را بشناس«نوشته بودند

خود شناسي از جمله اساسيترين ومحوريترين مسـائلي اسـت كـه اديـان      . وفيثاغورث گرديد

ته اند وبر اين نكته اذعـان داشـتند كـه انسـان اگـر خـود را       ومكاتب گوناگون بدان نظر داش

  .بشناسد به حقايق طبيعت واسرار خلقت آگاهي خواهد يافت

اين به جهت هماهنگي وارتباطي است كه بين جهان شناسي وانسان شناسي است واگر چـه  

هر يك از آنهـا مسـايل مخصـوص بـه خـود را دارنـد  امـااز آن رو كـه انسـان را بـه شـمار            

ياورديم وبالعكس اگر انسان را قطع نظر از جهـان مـورد مطالعـه قـرار دهـيم واز هـر يـك        ن

معرفتي مستقل داشته باشيم به شناختي صحيح  نسبت به هيچ يك از آن  دودست نخـواهيم  

  .يافت

چون انسان وجهان جلوه هاي گوناگوني هستنداز مبدا هستي وبا تفاوتهاي ظاهري شان آيه 

زند وانبيـا  اد احد ويگانه هستند كه درجات وتجلي او را نمـودار مـي س ـ  ونشانه واحد خداون

در برنامه رسالت الهي خود انسان را از ابزار بودن وتوجه صرف به لـذات جسـماني رهـايي    

دادند واو را از مختـار بـودن قـوه ابتكـار وخلاقيـت وبرخـورداري از حـق انتخـاب وديگـر          
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ف بي انتهاي تكامـل را بـه او نمودنـد ويـار آور     استعدادها وتواناييهايش آگاه ساختند وهد

شدند كه ابعاد جوهر هر آدمي بي حدومرز است بنا براين چنين انساني هيچگاه نبايد درحد 

  .ابزار تنزل يابد

ايـن همـه   .اسلام عنايت خاصي داردكه انسان خويشتن را در جهان آفرينش تشـخيص دهـد  

انكه هست بشناسند ومقـام وموقـع خـود را    تاكيد در قرآن در مورد انسان خويشتن راآن چن

در عالم وجود درك كند وهدف ازاين شناختن ودرك كـردن ايـن اسـت كـه خـود را بـه       

قرآن كتاب انسان سازي است يك فلسفه نظـري  .مقام بالاي كه شايسته ي آن است برساند 

ارائـه   نيست كه علاقه اش تنها به بحث ونظر وچشم انداز باشد هر چشمي انـدازه اي را كـه  

قـرآن كوشاسـت كـه انسـان خـود را كشـف كنـد ايـن         .مي دهد براي عمل وگام برداشتن 

خود شناسنامه اي نيست؟كه اسمت چيست؟اسم پدرت چيست ودر چـه سـالي متولـد    .خود

برقـرار   ازدواج شده اي؟تابع چه كشوري هستي؟از كدام آب وخاك هستي؟وبا چه كسـي 

  كرده اي؟وچند فرزند داري؟

چيزي است كه روح الهي ناميده مي شـود وبـا شـناختن آن خـود اسـت كـه       آن خود همان 

احساس شرافت وكرامت وتعالي ميكند وخويشتن را از تن دادن به پستي ها برتر مي شمارد 

مقدسـات اخلاقـي واجتمـاعي معنـي وارزش پيـدا مـي       .وبه مقدس بودن خويش پي مي برد

تويـك موجـود   :خواهـد بگويـد   يدگي انسان سخن مي گويد چـرا؟ مـي  زقرآن از برگ.كند

نيستي كه جريانات كور وكر مثلا اجتماع تصـادفي اتمهـا تـورا بـه وجـود آورده      »تصادفي«

  .باشد تو يك موجود انتخاب شده وبرگزيده اي وبه همين دليل رسالت ومسئوليت داري
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 بدون شك انسـان در جهـان خـاكي قـويترين ونيرومنـدترين موجـودات اسـت اگـر زمـين         

ولـي  .فرض كنيم انسان كدخداي اين قريه است ) قريه(يني را در حكم يك وموجودات زم

بايد ببينيم انسان يك كدخداي انتخاب شده وبرگزيده است ويا يك كدخداي كه بـه زور  

فلسفه هـاي مـادي كـه قـدرت حاكمـه انسـان را صـرفا        .وقلدري خود را تحميل كرده است

ان به علل تصـادفي داراي زور وقـدرت   ناشي از زور وقدرت مي دانند مدعي هستند كه انس

بـراي انسـان بـي معنـي     »مسـئوليت  «و» رسـالت  «بديهي اسـت كـه بـا ايـن فـرض     .شده است 

  چه رسالتي،وچه مسئوليتي؟ودر مقابل چه كسي؟.است

اما از نظر قرآن انسان  يك كدخـداي انتخـاب شـده ي زمـين اسـت وبـه حكـم شايسـتگي         

رف ذي صلاحيت ترين مقام هستي يعنـي ذات  طوصلاحيت نه صرفا زور وچنگال تنازع از 

شـده اسـت وبـه همـين دليـل ماننـد هـر        »اصطفا«وانتخاب وبه تعبير قرآن »برگزيده«خداوند 

اعتقـاد بـه   .برگزيده رسالت ومسئوليت دارد رسالت از طرف خدا ومسـئوليت در پيشـگاه او  

ي آثـار روانـي   اينكه انسان موجودي انتخاب شده است وهدفي از انتخاب در كار است نوع

واعتقاد به اينكه انسان نتيجه ي يـك سلسـله تصـادفات    .وتربيتي در افراد به وجود مي آورد

  .بي هدف است نوعي ديگر آثار رواني تربيتي درانسان به وجود مي آورد

خود شناسي به معني اين است كه انسان مقام واقعي خويش را در عـالم وجـود درك كنـد    

توي از روح الهي در اوست وبداند كه در معرفـت مـي توانـد    بداند خاكي محض نيست پر.

بر فرشتگان پيشي بگيرد وبداند كه او آزاد ومختار ومسئول خويشـتن ومسـئول افـراد ديگـر     

  .ومسئول آباد كردن جهان وبهتر كردن جهان است
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  :خود شناسي

د خدا را تا انسان خود را نشناسد نمي توان.مي گويند خود شناسي مقدم بر خداشناسي است

يك جهـتش ايـن اسـت كـه بايـد وضـع       :اين سخن از جهات متعدد در ست است . بشناسد 

بايد خود را به ضعف ونقـص وقصـور بشناسـد تـا     .دستگاه گيرنده ي فكري خود رابشناسد 

بايـد قصـور فهـم وادراك خـود را بشناسـد كـه تـا        .خدا را به كمال قوت ولاتناهي بشناسـد 

نمـي توانـد او را   .او را ضـدي ونقطـه ي مقـابلي نباشـد     موجودي محـدود ونـاقص نباشـد و   

  .بشناسد

من بايد خداوند را با حسي از حواس خود درك كنم بايد بداند كه محسوسـاتش هـم اگـر    

يكنواخت بود اگر هميشه يك شيء را فقط يك رنگ ميديد او را ديگر نمي شـناخت واز  

مشـام او مـي رسـيد    به  طرزاگر هميشه يك بو فقط ازيك .وجودش هيچ گاه آگاه نمي شد

بشر خيال نكند مخفي شده بلكه بايد بفهمـد كـه تنهـا ظهـور     .هيچ وقت متوجه آن نمي شد

يك حقيقت كافي نيست براي فهم وادراك بشر وجود نقطه اي مقابل هم مي تواندن بـه او  

وابدي است غروب نداردواز همـين جهـت ادراك ضـعيف     خدا ازلي نور ذات.كمك كند

  .زآن است كه اورا درك كندبشرعاجز ترا

  »فرو روتا خدا يابي هركه بخواهد خدا را بشناسد ابتدا بايد خود را بشناسد ددرخو«

آن حسي ويژه كه درانسان حقيقت رامي شناسدووراي ظـواهر هرچيـز رادرك   :خداشناسي

ايـن حـس ويـژه    .فعـل برسـاند  مي كنداكتسابي است يعني هركسي خود بايد آنرا ازقـوه بـه   

پختگي روح ملكوتي حاصل مي شود وشامل درجات مختلفي است از يك حـس   درنتيجه
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كسـي كـه حتـي درمراحـل     .سپس به حقيقت پيوستن …ساده تا مشاهده ي علني حقيقت و

اوليه بيداري اين حس باشد چون رايحه ي حقيقت شناسي به مشامش رسـيده اسـت فريـب    

راكه به خدا نسبت مي دهند  راهها وراهنمايان كاذب ومنحرف رانمي خورد واصول كاذبي

سـپس درمرتبـه   .به دلش نمي نشيند حتي اگر درتعليمات اديان الهي هم مخلوط شده باشـند 

آنگـاه اسـت كـه بـه خداشناسـي      .ي مشاهده ي عيني اوخدا رادر خود مي بيند ومي شناسـد 

وكسـب دانـش   )بشـري (شناختن خدا تنها به وسيله ي هوش متعـارف ظـاهري   .رسيده است

ممكن است كسي تمام علوم نظـري ومتعـارف   .نيست مرتبه اي براي آن است نظري ممكن

امادر علم خداشناسي درمراحل ابتـدايي مانـده   .رابداند وبه مرتبه ي استادي هم رسيده باشد

لـذا هـر   .مانند دانشمندان بزرگي كه حس شناخت خدا رادر خـود پـرورش نـداده انـد    .باشد

  .  مكن است پيرو يك راه معنوي كاذب شوندگونه كيفيت الهي را نفي مي كنند ويا م

خداشناسي يك حس ويژه است كه فقط از راه عمـل بـه معنويـت الهـي حاصـل مـي شـود        

ودرطول فرآيند درخود فرورفتن وخود شناسي است كه حس ويژه ي خداشناسي پـرورش  

بـه  .راهي كه به خداشناسي مي انجامـد ضـرورتا ازوادي خـود شناسـي مـي گـذرد      . مي يابد

پرورش حس ويژه ي شناخت خدا بايد ابتـدا درخـودفرو رفـت تـا خـود      براي رت ديگرعبا

راشــناخت بــه تــدريج كــه شــخص درخــود شناســي پيشــرفت مــي كنــد پرتوهــاي اوليــه ي 

  .درذهن آگاهش ظاهر مي شود)مرحله ي احساس (خداشناسي 

  .براي شناختن خود ابتدا بايد بدانيم خود چيست واز چه مبدائي است
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يزمي است روحي ورواني كه از تركيب روح بشري وروح ملكوتي به وجود مي خود ارگان

  .آيدوارگانيزمي است زنده پويا وتكامل پذير

خود يا ارگانيزم روحي ورواني مـان رابـه حجمـي ازآب    :دراين مورد مي توان يك مثال زد

  .زلال تشبيه كرد كه مي خواهيم آن را تا حد اشباع شيرين كنيم

اخلاقي رادرخود تحليل كنيم مثل اين است كـه مقـداري شـكر بـه آن      هربار كه يك اصل

طبيعتا اين شكر به تمامي حجم آب سرايت كرده وآن را شيرين مي كند به اين . افزوده ايم

ترتيب هر بار كه يكي از اصول اخلاقي يـا الهـي رادر خـود تحليـل ببـريم بـه تمـامي خـود         

ازآن سو براي كامل .ه خدا آگاه تر مي كندسرايت مي يابد وخود را به خويشتن خويش وب

بـراي انجـام كامـل    .شدن عمل اشباع علاوه برافزودن شكر لازم است به محلول حرارت داد

عمل تحليل كردن اصول اخلاقي والهي تا جايي كه به خداشناسي برسيم بايد خود را با نور 

بـه آن حالـت از    بدون اين نور خودشناسي نخواهد شـد وبـدون خودشناسـي   .مبدا گرم كرد

طريقه ي دريافت نور الهـي ايـن اسـت    .خود آگاهي لازم براي شناخت خدا نخواهيم رسيد

  بدين ترتيب نهايت شناخت .كه توجه خود رابه سوي او معطوف داريم 
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زماني است كه محلول وجود ازاصول اخلاقي والهي اشباع شـده باشـدويكايك آن اصـول    

اين حالت است كه انسان به شناخت خدا مي رسد واشـباع از  در.را درخود تحليل برده باشد

  .سعادت 
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  :ضرورت خودشناسي

وقتـي مارفتـار وحـالات    .انسان چون حيوانات درآغاز زندگي توجه چنداني به خـود نـدارد  

كودكي راكه مراحل آغازين زندگي خويش راسپري مي كند مورد بررسي قرار مي دهـيم  

ده توجه اوبه بيرون از خويش است گويي كه بـه خـود تـوجهي نداردبـه     درمي يابيم كه عم

تدريج كه كودك رشد مي كند به مرحله اي مي رسد كه خود آگاهي وتوجه به خويشتن 

البته انسان ازهمان آغاز زندگي خواهان لـذت خـويش اسـت ولـي آن     .دراونمايان مي شود

ت خود توجه مي كنيم درمي يـابيم  لذت براي اواصالت ندارد توضيح اينكه وقتي مابه حالا

كه احساس گرسنگي مارا به سـمت غـذا وتهيـه ي مقـدمات آن متوجـه مـي سـازد ودرآن        

پـس عمـوم مـردم بيشـتر بـه      .حالت توجه ما بيشتر به آن غذا است كه به ما لذت مي بخشـد 

بيرون خود مي انديشـندوتوجه آنهـا بيشـتر معطـوف چيزهـاي اسـت كـه در پيرامـون آنهـا          

  . ردوجوددا

اين خود فراموشي وعدم توجه به خويشتن انسان را تاسر حدحيوانات تنزل مي دهد وچـون  

حيوان كه فقط به دنبال علفي است تاشـكم خـود راسـير كنـد اونيـز تنهـا بـه شـكم وتـامين          

انسـان بـه خويشـتن كاسـته شـود       طبيعي است كه هرچند ازتوجه. لذتهاي مادي مي انديشد

در حـالي كـه رشـد    .وجه كنـد ازخـود آگـاهي اوكاسـته مـي شـود      وبيشتر به بيرون ازخود ت

وتعالي انسان درگسترش خود آگاهي است بايد بكوشـد كـه بيشـتر بـه خـود توجـه داشـته        

باشدواز توجه به امور مادي پيرامون خود بكاهد عاقلانه نيست كه انسان به جـاي توجـه بـه    
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ه سـعادت ابـدي درانديشـه ي    مصالح واقعي ونگرش پايبند به خويشتن وعوامل تامين كننـد 

  .لذايذ مادي واطاعت كوركورانه خويش باشد

انسان براي رسيدن به كمال وتعالي ناگزير است كه ابتدا ويژگيهـا وتواناييهـا واسـتعدادهاي    

خدادادي خويش رابشناسد چه اينكه فساد اخلاقـي وجهالـت وديگـر گرفتـاري هـاي بشـر       

كب ازجسم وروح است وبراي رسيدن به كمـال  امروز ناشي از اين است كه توجه ندارد مر

وسعادت شناخت خويشتن وپـرورش تـن وروان هـر دو لازم اسـت درغيـر ايـن صـورت از        

فقـط بـا خـود    . اعمال ومقاصد انساني دور مي شويم وبه هدف زندگي وخلقت نمي رسـيم  

 شناسي نيروهاي شگرف واستعدادهاي انسان كشف مي گرددوبه كار بردن آنها هر انسـاني 

ي انسـان لازم اسـت كـه    يبـراي شناسـا  .كه بالقوه كامل است به كمال وتعالي دست مي يابد

كالبد مادي ونفـس وروح بـه مـوازات هـم شناسـايي شـوند ونيـز بـه مـوازات هـم پـرورش            

درحد خود مهم است ولـي اگـر همـاهنگي بارشـد      ندتربيت جداگانه ي هركدام هرچ.يابند

  .مال انسان نمي انجامدديگر ابعاد انسان نداشته باشد به ك

مـي باشـد   » حـب ذات «براي موجودي كه برخوردار ازادراك وشعور اسـت وفطرتـا داراي   

كاملا طبيعي است كه به خـود بپردازدوتوجـه   .وازاين نظر آثار متعلق به خود رادوست دارد

به خويشتن براي او اصالت داشته باشد ودرصدد شناخت كمالات خويش وشناسايي طريـق  

  .آن برايدوصول به 

پس درك ضرورت خودشناسي نيازي به دليل هاي پيچيـده ي عقلـي نـدارد بـراين اسـاس      

عدم توجه به خويشتن وپرداختن به اشـياي پيرامـون  خـود وسـرگرم شـدن بـه امـوري كـه         
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تاثيري دركمال وسعادت انسان ندارد غيـر طبيعـي وانحـراف آميـز وناسـازگار بـا مقتضـاي        

مبـتلا   آن  رين ناهنجاري وبيماري معنوي است كه انسان بـه فطرت انساني است واين بزرگت

  .مي گردد

  »ارتباط انسان شناسي با خداشناسي «

يكي ازبهترين راه هاي خداشناسي شناخت انسان هويت با ويژگي هـايي كـه دارد وآثـاري    

كه از خود نشان مي دهد بيان كننده ي ميزاني از علم وقدرت پديدآورنده ي خويش است 

ود هرپديده آيينه اي است كه سيماي آفريننده خود را تاحد تـوان مـنعكس مـي    گويي وج

كند بديهي است كه هر قدر موجودي كمالات بيشتري داشته باشد بهتر مي توانـد عظمـت   

  .آفريدگار خود را آشكارسازد

قرآن كريم پيوسته انسان را به تامل دروجود خويش فرا مي خواند تا بتوانـد نشـانه هاوآثـار    

  .ي را آشكار كنداله

  »خودشناسي مقدمه ي خداشناسي واخلاق«

حال براي چه گفته اند ،خـود را بشـناس؟ازخود شناسـي بـه كجـا مـي رسـي؟خود شناسـي         

  مقدمه چيست؟

يك منظور همين است كـه اگـر خـود رابشناسـي ،بـه      :اين سخن را براي دو منظور گفته اند

ي جهان مي باشد ،يعني بـه خـدا پـي    مهمترين مسئله اي كه براي بشر مطرح است وراز اصل

دوم اينكه خودرا بشناس تابداني درزندگي ودرجهان چه بايد بكني وچگونه رفتـار  .مي بري

كني،يعني اگر اخلاق وعمل خود را نشناسي ،نخواهد دانست كه رفتار واخلاقـت درجهـان   
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له چگونه بايد باشد،يعني خودت چگونه بايد باشي،چون اخـلاق،ازآن نظـر كـه يـك سلس ـ    

ملكات است برمي گرددبه چگونه بودن واين كه خودت چگونه باشي وچگونه رفتار كنـي  

پس براي پي بردن به بزرگ ترين رازهاي جهان ومهمترين مسئله اي كه درفكر بشر مطرح 

است يعني خدا،خود را بشناس وبراي مهمتـرين مسـئله از نظـر ابـتلاي عملـي بشـر كـه مـن         

درقسـمت اول  . رفتار كنم يعني اخلاق نيز خودت را بشناس چگونه بايد باشم وچگونه بايد

  مي خواهيم كمي توضيح بدهيم كه چگونه انسان اگرخودرا بشناسد خدارا مي شناسد؟ 

حساب جداگانه اي باز كرده است،به اين معني كه درقران سراسر »خود شناسي«قرآن براي 

انسان نـدارد كـه انسـان     عالم خلقت،آيت ودرس است براي خداشناسي ،يعني اختصاص به

فقط خودش را بايد بشناسدتا خدا را بشناسد از نظر قـرآن ،تمـام جريـان هـاي خلقت،تمـام      

واحدهاي آفرينش اعم از آسماني وزميني،هر چه كه درعالم است،علامت ها ونشـانه هـاي   

وجود مقدس پروردگارند يعني از نظر قرآن اين فصل ازفصول كتاب آفـرينش كـه نـامش    

ست،براي انسان آموز ندگي هـايي دارد بـالاتر وبيشـتر از آن چـه كـه مـثلا درختـان        انسان ا

  .دارند

  بز در نظر هوشيارـــــبرگ درختان  س                               

  هرورقش دفتري است معرفت كردگار                               

  

  

  



١٩  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

  »آموزش هاي نفس انسان در خداشناسي«

ه بشـر بـه دنبـال شـناخت ايـن      زش هاي خاص چيست؟هزاران سال است كآن درسها وآمو

از صبح كه از خواب بـر مـي   .وپا است وهر چه بيشتر مي گردد كمتر پيدا مي كنددموجود 

مشكل ايـن جاسـت كـه بـه     .خيزيد تا انتهاي شب به هر دري مي زند تااين خود را پيدا كند

راه وهر وسيله اين خلا را پـر كنيم،امـا از   دنبال خود دربيرون مي گرديم وسعي داريم با هر 

  .وجود خود غافليم

مي يابيم وآن وقت راحتـر مـي تـوان بـا      اگر خود را درخود جست وجو كنيم آن را راحت

سالها پـيش دركتـاب دينـي دبيرسـتان مطلبـي را      :يكي از علما مي گويد.اين خود كنار آمد

  .» دشناسي استولازمه ي خداشناسي خ«خواندم

اين مطلب روبه خاطرگرفتن نمره ازدرس ديني حفظ كردم اما الان به معنـاي ايـن    آن موقع

اينكـه مـي گوينـد خدا،هميشـه بـا توسـت وخـدا ازرگ گـردن بـه تـو           .جمله پي مـي بـريم  

وجـودي كـه   .نزديكتراست اين خدا همان وجود انسان است كه از انسان جدانشـدني اسـت  

ا را باتمام عظمتش دربرابرخود كوچك مي اگر دريابيم وبه عظمتش پي ببريم،آن وقت دني

  .بيند

  

  

  

  



٢٠  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

  »خود شناسي وخداشناسي« 

يكي ديگر از گامهاي نخستين دراصطلاح نفس وتهذيب اخـلاق وپـرورش ملكـات والاي    

چگونه ممكن است انسان به كمال نفساني برسـد وعيـوب خـود    .انساني، خود شناسي است 

سازد در حالي كه خويشـتن را آن گونـه كـه    را اصلاح كند ورذائل اخلاقي را از خود دور 

  !هست نشناخته باشد

  مي رود؟                آيا بيمار تا از بيماري خود آگاه نگردد به سراغ طبيب

آياكسي كه راه خودرادرسفرگم كرده، تاازگمراهي خويش باخبر نشود به جسـت وجـوي   

  دليل راه بر مي خيزد؟    

طراف خانه اش با خبر نشود،اسباب دفاع را آماده مي سازد آيا انسان تا از وجود دشمن در ا

  ؟

ــود را        ــه خ ــس ك ــه آن ك ــت،همين گون ــي اس ــوالات منف ــن س ــامي اي ــخ تم ــين پاس ــه يق ب

نشناسدوازكاستي ها و عيوب خـويش باخبرنشـود،به دنبـال اصـلاح خـويش وبهـره گيـري        

  .ازطبيبان مسيحي نفس روحاني ، نخواهد رفت

باز مي گرديم ورابطه ي خود شناسي با تهذيب نفس وهم چنين با اين اشاره به اصل مطلب 

  .رابطه  خداشناسي وتهذيب نفس را مورد بررسي قراردهيم

  
  



٢١  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

  »رابطه خود شناسي وتهذيب نفس «

  :چگونه خودشناسي سبب تهذيب نفوس مي شود؟دليل آن روشن است زيرا  

انسان از طريق خود شناسي به كرامت نفس وعظمت اين خلقت بزرگ الهـي واهميـت   :اولا

درك !باني است پي مي بـرد؛آري رات خه اي ازنفخي از انوار الهي ونفروح آدمي كه پرتو

تنها ! مي كند كه اين گوهر گران بها را نبايد به بهاي ناچيز فروخت وبه آساني از دست داد

      ائل اخـلاق مـي كننـد وگـوهر پـاك انسـاني را بـه فسـاد ونـابودي         كساني خود را آلوده رذ

  .مي كشانندكه ازعظمت آن بي خبرند

انسان با شناخت خويش به خطرات هـواي نفـس وانگيـزه هـاي شـهوت وتضـاد آنهـا        : ثانيا 

بـديهي اسـت كسـي كـه خـود      .باسعادت او پي مي برد وبراي مقابله باآنها آمـاده مـي شـود   

اين انگيزه ها بي خبر مي ماندوشبيه كسي است كه گرداگرد او رادشمن  رانشناسد از وجود

گرفته،اما اواز وجود آنان غافل وبي خبر است، طبيعي است كه چنين كسي خـود را آمـاده   

  .مقابله با دشمن نمي كندوسرانجام ضربات سنگيني از سوي دشمن دريافت مي دارد

گونـاگوني كـه بـراي پيشـرفت وترقـي       انسان باشناخت نفس خـويش بـه اسـتعدادهاي   :ثالثا

ازسوي خداوند دروجود اونهفته شده است پي مي برد وتشويق مي شـودكه بـراي پـرورش    

ايــن اســتعدادها بكوشــدوآنها راشــكوفا ســازد،گنجهاي درون جــان خــويش را اســتخراج   

  .كندوگوهر خود را هويداسازد



٢٢  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

جاي خانه اوگنجهـاي  كسي كه عارف به نفس خويش نيست به انساني مي ماندكه درجاي 

پرقيمتي نهفته شده ولي او ازآنها آگاهي ندارد،ممكن است از گرسنگي وتنگدسـتي درآن  

  .بميرد،درحالي كه در زيرپاي اوگنجهايي كه هزاران نفر راسير مي كند

هريك از مفاسداخلاقي ريشه هايي در درون جان انسان دارد،باخودشناسـي آن ريشـه   :رابعا

مان اين دردهاي جانكاه راآسان مي سازدوبه اين ترتيـب راه وصـول   ها شناخته مي شودودر

  .به تهذيب رادر برابر انسان هموار مي كند

ازهمه مهمتر اينكه خودشناسي بهترين راه براي خداشناسي است وچنان كـه خواهـد   :خامسا

آمد، خداشناسي وآگاهي ازصفات جلال وجمال حق قويترين عامل براي پرورش ملكـات  

رذائل ورسيدن به اوج قله ي فضايل است واگر  كمالات انساني ونجات ازپستي واخلاقي و

به مطالب گذشته اين جمله را بيفزاييم كه رذائل اخلاقي زندگي انسان رابه تباهي مي كشد 

وجامعه بشري را دربحران هاي سـخت گرفتـار مـي سازدوشـهد زنـدگي رادر كـام انسـانها        

دشناسـي وخودآگـاهي بـراي زنـدگي انسـان هـا       مبدل به شـرنگ مـي كند،بـه اهميـت خو    

  .بيشترپي خواهيم برد

  »خداشناسي از دوراه مطمئن«

درباره ي خداشناسي از دورترين زمان تا امروز كتـاب هـا نوشـته شـده وبحـث هـا وگفـت        

هركدام بـراي پـي بـردن بـه     .وگوهاي فراواني درميان دانشمندان وغير دانشمندان بوده است

تخـاب كـرده انـد،اما ازهمـه راه هـا،بهترين راهـي كـه مـي توانـد مـا           اين حقيقت راهي را ان

  .رابزودي به اين مبداء بزرگ جهان هستي نزديك سازد دوراه است



٢٣  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

  )روشنترين راه(راهي ازبرون  -2) نزديكترين راه(راهي ازدرون  -1

درقسمت اول سري به اعماق وجود خود مي زنيم ونداي تمام توحيـد را ازجـان خـود مـي     

درقسمت دوم درعالم پهناور آفرينش بگـردش مـي پـردازيم ونشـانه هـاي خـود را       . شنويم

ره اي مشاهده مي كنيم هر كدام ازاين دوراه،بحـث  ذدرپيشاني تمام موجودات ودر دل هر 

هاي طولاني دارد،اما كوشش مااين است كه دريـك گفتارفشـرده هريـك ازايـن دوراه را     

ــه ايــن چنــد موضــوع  :هــي از درونرا:اجمــالا موردبررســي قرارمــي دهــيم الــف  درســت ب

هرانساني راكه فكر كنيد،ازهر نژاد وهر طبقه اي كه باشد :دانشمندان مي گويند -1بينديشيم

او را به حال خود واگذارندوتعليمات خاصي نبينـد وحتـي از گفـت وگوهـاي خداپرسـتان      

فوق جهان ماده ومادي ها عريان شود،خودبه خود متوجه نيروي توانا ومقتدر مي شود كه ما

او در زوايـاي قلـب واعمـاق دل و روان خـويش     . است وبرتمام جهـان حكومـت مـي كنـد    

  احساس مي كند كه ندايي لطيف وپر ازمهر ودرعين حال رسا ومحكم وي رابه طرف يك 

ايـن همـان نـداي پـاك وبـي      .راخدا مي ناميم مي خوانـد آن مبدا بزرگ علم وقدرت كه ما

  .آلايش بشر است

راهـي از بـرون ،بايـك نگـاه سـاده بـه جهـاني كـه درآن زنـدگي مـي           :برونراهي از.ب

كنيم،به اين حقيقت مي رسيم كه جهان هستي درهم وبرهم نيست،بلكه تمام پديـده هـا بـر    

خط سير معيني درحركتنـد ودسـتگاههاي جهـان هـم چـون لشـگر انبـوهي هسـتند كـه بـه           

  .دواحدهاي منظم تقسيم شده وبه سوي مقصد معيني در حركتن



٢٤  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

  ورزش ،وسيله خود شناسي

فرصـت را مـي دهـد تـا از مرزهـاي خـود محـوري        ين برخورد انسان با ورزش هدفمند به ا

وخود خواهي گذشته وبـه كشـف اسـتعدادهاي جسـمي،ذهني وروانـي خـود بپـردازد وبـه         

تجربه دريابد كه ابعاد وجـودي او در مجمـوع وبـه صـورت يـك كـل تفكيـك ناپـذير بـا          

ركت  تنها با يكي از ابعاد وجودي انسان ميسـر نمـي شـود،هر گـاه     مشا.ورزش درگير است

  .چنين شود او به تعبير ما ورزشگر است ونه ورزشكار

ورزشگر از خود وديگران بيگانه شده است ونسبت به آن چه در محـيط فـردي واجتمـاعي    

به  لماتش نسبتاو مي گذرد بي تفاوت مي شود وچه بسا رسالت انساني خود را همراه با تع

بوته فراموشي مي سپارد ولذا در حوزه ي ورزش واقعي وپيـام بخش،انسـان   به دين وكشور 

با تمامي وجود خود به كسب تجربه در زمينه مسئوليت،جهاد،پيروزي،شكست وافسـردگي  

ورزش بايد انسـان را بـه لحـاظ جسـمي وروحـي آن قـدر توانمنـد        .هيجان وصبر مي پردازد

درواقع ايـن توانـايي اوسـت    .س خود را با قدرت كنترل نمايدوماهر كند كه بتواند هواي نف

اي دكه به او بينش مي دهد تا درست را از نادرست وحق را از باطل بشناسـد وپيوسـته بـه ن ـ   

ي خيـر خواهانـه ابـراز وانجـام دهـد      ل ـوجدان وفطرت مذهبي خود پاسخي اسلام گونه وعم

ورزش و ماهيت .ني مي بخشدورزش ازانسان شكل مي گيرد وبه انسان شكل وصورت انسا

آن ، به منزله كوشش وجهاد براي رسيدن بـه كمـال ودرجـه خلـوص ورزشـكاردرارائه آن      

او نبايـد ايـن گـوهرراهرگزارزان عرضـه     .چه در توان داردعالي ترين تجلي فطـرت اوسـت  

ورزش ارزشهاي اخلاقي واجتماعي را به انسان مي آموزد واورا به آفـرينش ارزشـهاي   .كند



٢٥  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

پس ورزش ذاتا خوب است وامكانـات انسـان را بـراي خـود     .نساني ترغيب مي كندوالاي ا

  .شناسي وخداشناسي افزون مي كند



٢٦  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٧  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

  جايگاه خود شناسي در قرآن وروايات :الف

اديان آسماني وپيشوايان ديني وعلماي اخلاق اصرار بـه خـود شناسـي ولـزوم پـرداختن بـه       

وتوصــيه ي آنهــا ارشــادي اســت بــه يــك حقيقــت فطــري  البتــه اصــرار .خــويش را دارنــد

دراين راستا قرآن كه سراسر عالم طبيعت وخلقت وحوادث وتحولات ودگرگـوني  .وعقلي

ليكن در عين اينكه سراسر عالم .ها راعلائم ونشانه هاي وجود مقدس پروردگار مي شمارد 

وتوجـه بـه آفـاق    كتاب حق تعالي مي داند وهمه ي پديد ها را آيات حق معرفـي مـي كنند  

سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسـهم  :ومي فرمايد.وانفسي راموجب هدايت به حق مي دانند

به زودي نشانه هاي خود را در اطراف جهان ودردرون جانشان  …حتي يتبين لهم انه الحق 

  1.به آنها نشان مي دهيم تا براي آنها آشكارگردد كه او حق است

سي دارد وبراي نفس انسـان حسـاب جداگانـه بـاز كـرده اسـت       اما توجه خاصي به خودشنا

وگرچه انسـان در سـاختار طبيعـي واز جنبـه ي فيزيولوژيـك قسـمتهاي مشـتركي بـا ديگـر          

قرآن موقعيـت  .موجودات دارند اما به جهت ويژگيهاي نفس انساني وابعاد اختصاصي انسان

ردازنـدودرآيات الهـي   خاصي قائل شده است ودر نكوهش از كساني كه به خويشتن نمي پ

ودر خودتان نيز آياتي )(وفي انفسكم افلا تبصرون:( درون خويش را نمي نگرند مي فرمايد

  2).ت مگر نمي بينيدسا
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٢٨  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

همچنين نظر به نقش اساسي خود شناسي وشناخت آيات دروني در شناخت خداوند اسـت  

عقوبـت ايـن    كه قرآن فراموش كردن نفس را لازمه ي فراموش كـردن خـدا وبـه منزلـه ي    

  .گناه معرفي مي كند

مانند كساني نباشـد كـه خـدا    .ولاتكونواكالذين نسواالله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون

  .1آنان به حقيقت بدكاران عالمند. خدا هم خودشان را از يادشان برد.را فراموش كردند

امـا  .اردطرت انسان را متوجه خويش مي سـازد وخـود آگـاهي ريشـه در فطـرت انسـاني د      ف

وقتي او خداوند را فراموش كرده خداوند او رابه كيفـر غفلـت از خـويش مبـتلا مـي سـازد       

ودراين صورت او از تلاش و انديشه در مصالح واقعي ومسير راهيابي به كمال باز مي مانـد  

  . ودر مسير سقوط قرار مي گيرد

بـه خويشـتن    :در جاي ديگر خداوند درباره ي اهميت وضرورت خود شناسـي مـي فرمايـد   

مشـخص اسـت كـه      .بپردازيد كسي كه گمراه شد به شما زيان نمي زند اگر هدايت يافتند

تاكيد قران بر توجه به خويشتن به اين معنا نيست كه انسان به انجام وظايف خويش در حـق  

مثلا از امر به معروف ونهي از منكر كه يك تكليف و وظيفـه ي اجتمـاعي   .ديگران نپردازد

اري كند چون توصيه ي قرآن به خـود شناسـي وشـناخت ظرفيـت هـاي نفـس       است خود د

انساني براي اين است كه هم آهنگ با فطرت خويش در مسير اطاعت خداوند قـرار گيـرد   

وقتي به انگيزه ي تقرب به خدا واطاعت او انجـام پذيرنـد تكامـل وتعـالي انسـان را در پـي       

                                                           
  1 9سوره حشر آيه .  1



٢٩  مدرسه راهنمايي عفاف                                               

اي به خود شناسـي داده شـده تـا آنجـا كـه      خواهند داشت درروايات نيز اهميت فوق العاده 

  .پيغمر اكرم آن را راه خداشناسي معرفي كرده اند

دعوت به خود آگـاهي وايـن كـه خـود را بشـناس تـا خـداي خـويش را بشناسـي وخـداي           

  .خويش را فراموش نكن كه خودت رافراموش مي كني سرلوحه تعليمات مذهبي است

ان نباشيد كه خدا را فرامـوش كردنـد پـس خـدا     از آن:قرآن كريم در سوره حشر مي فرمايد

  1.فاسقانند از خود بدر رفتگانند آنان همان هم خودشان رااز يادشان برد

  :راههاي رسيدن از خود شناسي به خدا شناسي

نفـس   -1يكي از راهاي رسيدن به خدا شناسي رعايت مبارزه بانفس بد مي باشد كه شـامل  

  طمئنهم -4ملحمه  -3نفس لوامه  -2اماره 

  .حالتي را درانسان مي گويند كه دنبال تمايلات حيواني مي رود:نفس اماره 

خداوند در قرآن چهارمرتبه براي نفس ذكر كرده در چهار جا نفس ذكـر شـده وهرجـا بـه     

  .يك صفت

كار نفس آن است كه انسان را بـه كارهـاي بـد امـر     :خداوند در سوره ي يوسف مي فرمايد

انسان به دست نفس امـاره باشـد دسـت رهـا مـي شـود وبـه هـر          اگركنترل جوارح. مي كند

طرفي دلش خواست حركت مي كند وتوي گوش بي گناهي مي زند چشم رهـا مـي شـود    

ازاد مي شود وبه هر طرفي كه تمايلات نفساني بخواهد نگاه مي كند به ناموس مـردم نگـاه   
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هاي زشت غيبت كردن مي كند زبان را گر جلويش را رها كند نفس او را مي كشد به كار

  .تهمت زدن به مردم 

اين حالت اگر در انسان باشد كه اعضا وجوارح انسان در اختيار نفـس امـاره باشـد بـدترين     

حالت نفس است انسان اگر جلوي نفس امـاره خـود را نگيـرد از هـر درنـده اي درنـده تـر        

  .خواهد بود

تا مرحلـه خـوبي اسـت بسـيار     نفس لوامه اين يك مرحله از نفس است كه اگر پيدا شود نسب

نده نفس اگر به مرحله لوامه برسد يك كمالي است براي او اگر كارهاي زشـت  نملامت ك

مرتكب شود خود را ملامت مي كند در نفس لوامه در حقيقت يك حالـت توبـه پيـدا مـي     

شود وقهرا وقتي كه انسان خودرا براي كارهاي بد ملامت كرد ايـن زمينـه مـي شـود بـراي      

بعدا توجه داشته باشد وخود رادر فساد نيندازد اين نفس نفس معتدلي است پس لفـظ  اينكه 

  . لوامه يك مرتبه كمال است ودراثر همين كمال است كه خداوند به آن قسم مي خورد

نفس ملهمه مرحله سوم كه براي نفس در قرآن كريم ذكر شده اسـت نفـس ملهمـه كـه در     

  1.فالهمها فجورها وتقويهاونفس وما سويها :سوره شمس آمده است 

يعني قسم به آن موجودي كه نفس را خلق كرده است كـه خداونـد تبـارك وتعـالي باشـد      

قسم به نفس وقسم به خداي نفس كه به نفس الهام كـرده اسـت زشـتي وخـوبي هـا را ايـن       

  .نفس كه به قدري بيدار شده باشد كه مورد توجه خدا باشد
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  :نفس مطمئنه 

فس مرحله اي است كه متصل به حق است وبا واسطه اين اتصـال وارتبـاط   بالاترين مرحله ن

هيچ تزلزلـي در آن راه نـدارد كـه ازآن      با خدا داراي اطمينان وآرامش كامل شده است و

يا ايتها الـنفس المطئنـه ارجعـي    :تعبير مي شود به نفس مطمئنه در سوره والفجـر دارد 

  2.الي ربك راضيه مرضيه 

  و به مرحله اطمينان وآرامش رسيده اي بازگرد به سوي پروردگارت يعني اي نفس كه ت

  ي واثبات خداايراههاي شناس

ههاي برگزيده كه هر يك ازاين راه ها به تناسب حـدود  ابشر از ديرباز براي شناختن خدا ر

علم ودرك ومعرفت بشر ونيز ميزان شناسـايي كـه از جهـان طبيعـت داشـته اسـت متفـاوت        

گفت كه به شمار پديده هاي جهان راه به سـوي خـدا وجـود دارد حتـي      شايد بتوان .است 

به تعداد ذرات واتم هاي اين عـالم واصـولا علـم ،راه خداشناسـي راهمـوار مـي كنـد علـم         

عبارت است از شناخت روابط وعلل نيروهاي اين جهان است و جهان شناسـي از مهمتـرين   

ه منظور راه هاي اثبات خدا كليه بحـث  راه هاي خداشناسي است و به اين ترتيب مي توان ب

هاي علمي وتجربي را در زمينه ي علوم طبيعي فيزيولوژي انسان ،حيواني ،گياهي ،بيولوژي 

ذكر كرد قرآن نيز با استفاده از پديـده هـاي    …زمين شناسي ،علوم فيزيك وشيمي وغيره 

شناسـاند وفطـرت    جهان هستي وامر به سير وتفكر در عالم آفرينش آفريدگار جهان را مـي 

غبار گرفته بشر را با توجه دادن به نظام حيرت انگيز افرينش بيـدار وعهـد وميثـاق فرامـوش     

  .شده را يادآوري مي كند
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  فطرت خدا شناسي

اين كه  مي گوييم سفيد براي اين است كه .فطرت صفحه اي سفيد در وجود انسان هاست 

گري كه دارد اين است كه زشتي هـا  هر رنگي بر روي سفيد بهتر ظهور مي كند و حسن دي

براي همين در نماز تاكيد مي شود كـه سـفيد بپوشـيد چـون عـلاوه      .را خوب جلوه مي دهد

براين كه زشتي ها را نشان مي دهد مثل خانه بسيار تميـزي كـه فطرتشـان سـياه شـود ديگـر       

ي ديـن  خـانواده ا .اسلام تمام مدت مواظب فطرت انسان هاست.زيبايي ها را نشان نمي دهد

البته اشخاصي وجود دارندكـه در  .دار با خانواده هاي بي دين در فطرت با هم فرق مي كنند

خانواده هايي بزرگ شده اند كه مذهبي هستند وحق الناس را رعايت مـي كننـد،دل رحـم    

اين ها براي دين دار شدن وشناخت خدا خيلي .ومودب هستند وبه قانون احترام مي گذارند

  .فطرت شان سياه نشده استآماده ترند چون 

بعضي افراد مانند اديسون مسلمان نبوده ولي ان قدر آگاه بوده كـه بسـياري از مـواردي كـه     

  .فطرت را سياه  نمي كند را مي دانسته اندوانجام نمي دادند

  راههاي خداشناسي

مي توان شـناخت بـدين ترتيـب كـه بـا اسـتفاده از       »مشاهده ي غير مستقيم «خدا را از روش

را در جهان اثبات كرد وسپس به كمك نيروي عقـل  »  نظم « وتجربه مي توان وجود  حس

است كه ما را به وجـود خـدا   »نشانه اي «وجود ناظم را براي جهان اثبات نمود،دراينجا نظم 

رهنمون مي شود  با استفاده از روش عقلي نيز مـي تـوان پـي بـه وجـود خـدابرد ايـن روش        

  1.خدا شناسي است كامل ترين روش در حل مسائل
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  ابزار شناخت

پس از آشنايي مختصر با شناخت واهميت وضرورت آن ،عوامل وابزار شناخت را ذكر مي 

  :خدا براي رسيدن به شناخت ،ابزار و وسايلي را در اختيار انسان قرار داده . كنيم 

هـا  حواس پنج گانه، نخستين ابزار و وسايلي  هستند كه خداونددراختيار انسـان  : حواس -1

آنان به كمك اين ابزار،بسياري از اشـياء وامـور اطـراف خـود را درك     .قرار داده است

ديدني ها را مي بينند،شنيدني ها را مي شنوند،بوهارا استشمام مي .مي كنند ومي شناسند

  .كنند،طعم ها را مي چشند و اشياءرا لمس مي كنند

انسـان را بـه داشـتن    خداونـد  .باطني انسـان اسـت   تعقل نعمت بزرگ الهي وحج:عقل  -2

چنين نعمت ارزشمندي مفتخر گردانيد،تا با كمك عقل هم محسوسـات را بـه درسـتي    

  .بشناسد وهم قدرت تحليل وتجزيه اموررا پيدا كند

ازآن جا كـه منشـا وحـي علـم بـي انتهـا       .وحي سرچشمه بسياري از معارف است: وحي -3

انسـان از  .ده اسـت خداوند است، ناب ترين شناخت هـا ازايـن طريـق نصـيب بشـرگردي     

طريق وحي،درمـورد هسـتي و سرچشـمه آن،بـه آگـاهي هـاي ارزنـده اي دسـت يافتـه          

اسرارورموزآفرينش گذشته وآينده جهان ،علـم وآخـرت وامورمعنـوي    :است،همچون 

  .كه رسيدن به اين گونه معارف از راههاي ديگر ناممكن  است
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  جايگاه خود شناسي در قرآن وروايات 

بيش تر ازهمـه ، تـاريخ   .خود وخويشتن شناسي به دوران باستان بر مي گردد پيشينه توجه به

در .روح بـوده اسـت  و يونان باستان مملو از آغاز شكوفايي زندگي انسان ها وشناخت نفس 

فلاسـفه يونـان چـون    .نوشته شـده اسـت  » خودرا بشناس«بالاي معبد آپو لو در يونان عبارت 

  .رفلسفه خود جاي داده بودندسقراط وفيثاغورت نيز اين كلام را د

ازديـدگاه مـذهب ،اگـر انسـان خـود را      .خود شناسي،مبناي همه ي اديـان ومكاتـب اسـت    

  .بشناسد به حقايق طبيعت وبه اسرار خلقت آگاهي مي يابد

     ال رسـيدن بشـر  م ـناسي موجب معنـي دارشـدن زنـدگي وبـه ك     ناسي خود شناسي يا خداش

  .مي شود

مـثلا حـافظ مـي    .از مفاهيم وعبارت ارزنده خويشتن شناسـي اسـت   ادبيات ايران نيز سر شار

  : گويد

  .عيان نشد زكجا آمدم به كار رفتم                دريغ ودرد كه غافل زكار خويشتنم      

  !گرچه نتواني بداني چيستي،جهد كن ،چندان كه داني كيستي:يا عارفي مي گويد 

  ».ن مرحله ي خود ،خود شناسي استارزنده تري«:مي فرمايند) ع(حضرت امام رضا

انبيا وبه خصوص رهبران اسلام پايه گذاران بسـياري از دانشـها بـوده انـد ويـا از بسـياري از       

پديده هاي علمي قبلا خبرداده اند،واما چرا به قول شما خود آنها دنبال نكردند وآنطور كـه  

توضيح وتشـريح آنهـا مـي     بايد وشايد مسائلش را ازهم نشكافتند دلايلي دارد كه اكنون به

پردازيم براي فهميدن دليل يا دلايل اين كار قبلا لازم است نظـر اسـلام را نسـبت بـه انسـان      
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جهـان  «وسپس نظر اسلام را نسبت به جهان بـدانيم  »انسان شناسي اسلام«ونيازهايش بفهميم 

ما روشـن   وآنگاه هدف از بعثت انبياءرا نيز درك كنيم ،سپس به وضوح براي »بيني اسلامي

اندازه نياز بشر تكيه كرده اند وسخن گفتـه انـد   ه انبيا روي مسائل مادي ب -1:خواهد شد كه

در »بـه دسـتش آمـد    خاگـر سـرن  «انسـان بـدون راهنمـايي انبيـا نيـز       -2.اندازه توان بشر  هنه ب

هدفهاي مادي به نهايت مي رسيدولي در هدفهاي معنوي كاملا نيازمند بـه راهنمـايي اسـت    

  .روي مسائل معنوي تكيه بيشتري شده است تين جهواز ا

  

  واينك انسان از نظر اسلام 

« :فرموده است) ص(در اهميت انسان شناسي از نظر اسلام همين اندازه بس كه رسول اكرم 

انسان شناسي مساوي است بـا خـدا شناسـي ودربـاره اهميـت      » ربه عرف من عرف نفسه فقد

مـن خليفـه روي   :انسان  را بيافرينـد بـه ملائكـه فرمـود    وقتي خدا خواست : انسان مي فرمايد

منظور از آفرينش موجودي خونريز وفسـادانگيز  !خدايا:زمين را مي آفرينم  فرشتگان گفتند

مااين كـار را برعهـده داريـم    .چيست؟ اگر هدف تسبيح وتقديس ذات مقدس تو مي باشد 

علم تمامي اسـماءرا آموخـت     آنچه من مي دانم شما نمي دانيد،وسپس به انسان: خدا فرمود

شما اين دانش را مي دانيد ؟ گفتند خدايا ما جز آنچه بـه ماآموختـه اي   :وبه فرشتگان فرمود

دانستيد كـه خداونـد دانـاي راز آسـمان هـا وزمـين اسـت        :خدا فرمود. علم ديگري نداريم 

وشما بيهوده اعتراض مي كرديـد وخبـر از آفـرينش ايـن موجـود شـگرف نداشـتيد؟ پـس         

رشتگان را امر فرمود كه برآدم سـجده كننـد ودر مقابـل او خاضـع شـوند تمـام فرشـتگان        ف
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امر نمودند ودر برابر انسان سجده كردندوتنها شيطان بود كه از سجده برآدم  خـود   اطاعت 

  1داري كرد واز مقام خود رانده شد ومورد لعن واقع شد 

يز او در عالم رحـم بـه خويشـتن    وهمين انسان است كه خداوند درباره آفرينش شگفت انگ

  2فتبارك االله احسن الخالقين :دست مريزاد مي گويد

ما امانت خويش را بر آسمانها وزمين وكوهها عرضه داشـتيم آنهـا   : در آيه ديگر مي فرمايد

از تحمل بار امانت الهي عاجز ماندند وتنها انسان بـود كـه ايـن تـاب وتـوان را داشـت وبـار        

  3امانت را بدوش كشيد

ودر آيات ديگري همه موجودات آسماني وزمينـي را فرمـان بـه انسـان معرفـي نمـوده مـي        

  4ما آنچه در آسمانها وزمين است را به تسخير انسان در مي آوريم:فرمايد

  5ماه وستارگان وخورشيد مسخر انسانند او را بر بسياري از موجودات برتري مي داديم 

  6وي او باز مي گرددانسان از آن خداست از سوي او آمده وبس

از سوي خدا امده وبايد كاري كند كه باز هم به سوي او برود ،به جواررحمـت او ومشـتاق   

لقاي او ، ومن كان يرجولقاء ربه ظيعمل عملا صالحا ولايشرك بعباره ربـه احـدا  ايـن بـود     

نسـبت  معرفي بسيار كوتاهي از انسان از ديدگاه قرآن اكنون بد نيست اجمالا نظـر اسـلام را   

                                                           

  ».33تا 29سوره بقره آيه «. ١
  »14سوره مومنون آيه « . ١

  33سوره احزاب آيه ي . 3

  13سوره جاثيه آيه ي . 4

  17سوره اسراء آيه ي . 5

  ۱۵۶سوره بقره آیه ی . ۶
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نهـد   مـي   به نيازهاي انساني نيز بدانيد اسلام به نيازهـاي غريـزي وفطـري انسـان كـاملا ارج     

ور اساسي وكامل برآورده شود او را موجـودي مـي   طومعتقد است كه بايستي آن نيازها به 

شناسد كه نيازمند غذاست وازاين جهت براي او غـذاهاي لذيـذ وپـاكيزه  آفريـده اسـت و      

  1بات رزقناكم من الطي

ا الرسل كلوا من هيا اي:وقتي پيامبران را كه زاهدترين مردمند مخاطب قرار داده ومي فرمايد

اي گروه پيامبران از غـذاهاي پـاكيزه بخوريـد وكـار نيكـو انجـام       :الطيبات واعملوا الصالحا

  2دهيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  17سوره اسرا آيه ي  1
  51سوره مومنون آيه ي  2
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  خدا شناسي فطري

گـرايش  گرايش به زيبايي  گرايش به حقيقت جويي :چند گرايش در تمام بشر وجود دارد

به پرستش وگرايش به كمال جويي به تعبيـري ديگـر مـي تـوان گفـت كـه آدمـي را يـك         

گرايش بيشتر نيست وآن گرايش به كمال  است وبقيه گرايش ها در واقع بخشـهايي ازايـن   

گرايش هستند روش استدلال دراين طريقه بدين صورت است كه آدمي هـر انـدازه بتوانـد    

را متعالي ومتكامل سازد ودرنهايت به يك كمال مطلـق مـي رسـد كـه او را      اين گرايش ها

  .مي توان خدا نام نهاد

درنگرش عرفاني خدا با روي اوري انسان به درون متمركـز شـدن روي حـواس درون وبـه     

طريقه كشف وشهود حاصل مي شود وخداوند با نگاهي فراتر از عقل اثبات يا به تعبير بهتر 

ي در شهود عرفاني در تصرف وتسلط هاله اي قرار مي گيرد بـه گونـه   درك مي شود  آدم

  .اي كه حضور خدا را با تمام وجود درك مي كند

يكي از مسائل فطري كنجكاوي انسان از علت وجود خـود وديگـر موجـودات اسـت ونيـز      

ميل به شكر گزاري از كسي كه به آدمي نعمت داده ونيكي كرده است وهم چنين توجه به 

ازايـن  . كامل وپناه خواستن از او در هنگام يـاس از اسـباب وعوامـل ظـاهري اسـت      موجود

  .تعبير مي شود»فطرت خداشناسي«گونه تمايلات به 

رجوع به فطـرت مهمتـرين پايـه واسـاس خداشناسـي وپيـدايش       :فطرت اساسي خداشناسي 

وجـه   محبت بين انسان وآفريدگار جهان است واستدلال هاي گوناگون ديگر براي جلـب ت 
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انسان به باطن خويش است تا به آنچه فطرت وسرشت اصلي او ايجاب مي كند متوجه مـي  

  .گردد
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  نتيجه گيري

خدارا شناختم با ازبين بردن تصـميم هـا ودگرگـون    : مي فرمايند) ع(حضرت امير المومنين 

  .ه ها وهمت ها دارساختن ا

تي مي خواهد ،گاه مي شود بدون علتـي تحـول   در هرنفسي اراده اي كه از بين مي روند عل

  .اگر كسي ايه شناس شود براي او حق بودن خداآشكار مي شود.پيدا شود

اميدوارم خداوند ما را موفق بدارد كه در مقام تحصيل معرفت برآييم بخواهيم خدا شـناس  

شويم در واقع در دنيا يك حقيقت وجود دارد وآن شناسـايي ذات ونفـس خـود اسـت هـر      

خود را شناخت خدا وديگران را شناخته است وهر كس خود را نشناخت هيچ چيز را  كس

نشناخته است ودر دنيا فقط يك نيرو ويك آزادي ويـك عـدالت وجـود دارد وآن نيـروي     

خلاصـه انسـان بايـد حقيقـت خـود را بشناسـد كـه موجـودي         .حكومت بر خويشـتن اسـت   

  . ي آفريده شده وبه اين عالم آمده استروحاني وغير مادي است كه براي مقصد بسيار عال
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  منابع 

ــر                 ــف                            ناشـ ــام مولـ ــاب                          نـ ــام كتـ نـ

  سال نشر

  1382استاد مصباح ،محمد تقي                 سبحاني                         به سوي خود سازي    

  ـــــــ              دكتر قنبري ،بخشعلي                  ـــــــ                        حكمت ومعنويت    

  ـــــــ      مطهري،مرتضي                      انتشارات صدرا                   انسان در قرآن          

  1376انتشارات صدرا                    مطهري،مرتضي                        دمه اي بر جهان بيني اسلامي  مق

  ـــــــ          ــــــــ             آيت االله دستغيب                                         توحيد                

  ــــدكتر الهي،بهرام                    انتشارات جيحون         ـــ                         راه كمال        

  ـــو اصول دين مدرسه در راه حق       قرائتي،محسن                                     توحيد            

  

  

 


